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  سيس اخلاق پزشكي بر مباني حكمت متعاليهأامكان ت
 محمد بيدهندي

1محسن شيراوند
 

 

  چكيده
هاي پيچيده و جديد در حوزه مسائل انساني،  امروزه پزشكي نوين و ورود تكنولوژي

ل ده كه كانون توجه آنها را بر مسايهايي را فراروي انديشمندان علم اخلاق نها دغدغه
هايي  ند به موازات پيشرفتتلاش است. اين انديشمندان در اخلاق پزشكي معطوف كرده

تر از آن مباني فلسفي اخلاق  گيرد، مسائل اخلاقي و مهم كه در حوزه پزشكي صورت مي
پزشكي از محوريت خاصي برخوردار گردد. در اين بين نظام فلسفي حكمت متعاليه با 

بهره جسته است، به پردازش ترين مباني فلسفي كه از منابع قرآني و روايي  ارائه ژرف
هاي فلسفي همچون اصل حركت  مسائل اخلاق پزشكي پرداخته است. در پرتو آموزه

جوهري، قاعدة جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاء بودن نفس، مسأله لبُس بعد لبُس، 
اخلاق پزشكي  ني برخوردار خواهد شد. با ابتناياخلاق پزشكي از ساماني فلسفي و عقلا

مندي اين حوزه از بنيادهاي ژرف فلسفي، به  ي فلسفي حكمت متعاليه سواي بهرهبر مبان
پاسخي فلسفي » عضو ياهدا«و » سقط جنين«دو چالش عمده پزشكي نوين يعني بحث 

  شود. داده مي
  

  واژگان كليدي
  عضويه، حركت جوهري، سقط جنين، اهداي اخلاق پزشكي، حكمت متعال
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  مباني حكمت متعاليه سيس اخلاق پزشكي برامكان تأ

قبل از ورود به موضوع مورد بحث يعني واكاوي مباني فلسفي اخلاق پزشكي 
هاي اخلاقي اين قضيه كه حوزه  در حكمت متعاليه و پردازش تفصيلي جنبه

لازم است اشعار بداريم كه اخلاق پزشكي فعاليتي  ،كند ثر ميأپزشكي نوين را مت
، تعهدات، روش رفتار، احساسات، استدلالات تحليلي است كه طي آن افكار، عقايد

هاي اخلاق پزشكي به صورت دقيق و  گيري هاي مختلف، در حيطه تصميم و بحث
گردد.  هايي صادر مي شود و در موارد لازم دستورالعمل انتقادي بررسي مي

ها، خوب يا بد، صحيح و  تصميمات اخلاق پزشكي در حيطه طبي بديهيات و ارزش
به بيان  .)Gillon, 2001, p.p. 1-8( سازند نبايدها را مشخص مي نادرست بايد و

اي كاربردي است كه راهكارهاي سازمان يافته را براي  ديگر اخلاق پزشكي مقوله
قي در طب باليني فراهم كمك به پزشك در تبيين، تحليل و حل مباحث اخلا

لاق پزشكي را ) بر اين اساس اخ Siegler, Winslade, 1997, p.p.1-2( نمايد مي
اي از اخلاق كاربردي لحاظ كنيم، لذا پيش از ورود به حوزه اخلاق  بايد شاخه

به بررسي ابعاد  ،نمايد پزشكي و تبيين قلمرو، اهميت و ساختار آن ضروري مي
گاه  ته، آنبست آن در حوزه اخلاق پزشكي پرداخمختلف اخلاق كاربردي و كار

 يم.نماي عاليه را تبيين ميمت مباني فلسفي اخلاق پزشكي در حكمت

تعاريف گوناگوني از اخلاق كاربردي ذكر شده كه در يك معرفي كلي بايد 
هاي اخلاقي كلي در مسائل اخلاقي يا  گفت كه اخلاق كاربردي كاربرد نظريه

طرفي در حل اين مسائل است. در اين تعريف اخلاق كاربردي نوعي از اخلاق  بي
تر به حل  يياخلاقي بر مصاديق به نحوي جز هنجاري است كه با تطبيق اصول

پردازد. اگر بخواهيم شمول دايره اخلاق كاربردي را قدري  ل اخلاقي مييمسا
گونه هر«اخلاق كاربردي عبارت است از: يم ،يلازم است بگو ،يميتر نما گسترده
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هاي فلسفي براي سنجش تصميمات عملي اخلاقي و مواجهه  كاربست انتقادي روش
» ها، تكنولوژي، حكومت و... هاي اخلاقي در حرفه ، رفتارها و سياستبا مسائل

)Beauchamp, 1999, p.38 با اين تعاريف قدري روشن شد كه موضوع اخلاق (
ل و امور جاري زندگي روزمره است كه داراي بعد يكاربردي در واقع همان مسا

عات بشري هنجاري و ارزشي هستند. اين موضوعات غالباً در اثر پيشرفت صنا
توان يافت كه  هاي انساني را مي پديدار گشته است. امروزه كمتر فعاليتي از فعاليت

شاخه يكي از شقوق اخلاق كاربردي قرار نگيرد. بنابراين جهت انسجام  در زير
 يم:حث اخلاقي را به اجمال بررسي نمايهاي ورود مبا بيشتر مطالب لازم است حوزه

في و تحليلي اخلاق است كه شناخت مضاف فلسفه الف) فرا اخلاق: مطالعه فلس
دهد. فرا اخلاق تحليل مفاهيم خوب، بد، درست و نادرست است  اخلاق را شكل مي

  .)50-51، ص1387(پورمحمدي، 
پردازد و تلاشي است  ب) اخلاق هنجاري: به رويكردهاي اخلاقي بالفعل ما مي

ب اين ع از لحاظ عقلاني در باهاي پذيرفته شده و قابل دفا براي پي بردن به نظريه
ند و چه چيزي به لحاظ اخلاقي نادرست است موضوع كه كدام اعمال درست

Kagan, 1998, pp.1-11).(  
ج) اخلاق توصيفي: نوعي مطالعه علمي اخلاق است كه هدف آن كسب 

هاي اخلاقي  شناخت تجربي از اخلاق است. عالم اخلاق توصيفي به وصف ديدگاه
كند  آنها تبيين مي» عليّ«ها را براساس شرح ريشه  ن ديدگاهپردازد و اي مي

در اخلاق پزشكي نيز نه تنها توجه به اخلاق هنجاري و  .)50، ص1387(پورمحمدي، 
فرا اخلاق (مطالعه فلسفي اخلاق) به يك اندازه اهميت دارد، بلكه حتي با نگرشي 

ي از اهميت بيشتري متفاوت تبيين اخلاق پزشكي با رويكردي فلسفي و فرا اخلاق
برخوردار است. چه اينكه آن چيزي كه به يك حوزه كاربردي انسجام و قوت 

دهد، بنيادهاي فلسفي است. اخلاق پزشكي قلمروي است كه چهار حوزه مهم  مي
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يعني فلسفه، پزشكي، الهيات و قانون بايستي در آن مد نظر قرار گيرد. بر اين 
تواند بنيادي ژرف و البته الهي براي اخلاق  مي هاي فلسفي كه باوريم يكي از حوزه

  است.» حكمت متعاليه«پزشكي محقق سازد، حوزه فلسفي 
گيري عميق از مباني تفكر  حكمت متعاليه نگرشي فلسفي است كه با بهره

هاي اخلاق  اي محكم براي بسياري از حوزه تواند شالوده اسلامي (قرآن و سنت) مي
هاي كاربردي كه در مواجهه با  د. يكي از حوزهبنا نه 1اي كاربردي و حرفه
مندي از اين مباني  صورت مستقيم و كاربردي توان بهرهه مشكلات خويش ب

ل بسياري را پيش پزشكي نوين است. پزشكي نوين مساي فلسفي را داراست، حوزه
رو گذاشته كه متأسفانه اخلاق پزشكي در آنها مشخص نيست. اعتقاد راسخ داريم 

زشكي نوين ه بخواهيم مبنايي فلسفي ـ ديني جهت مواجهه با مشكلات پگاه ك آن
عضو (در صورت اتانازي) داشته باشيم تحليل  همچون سقط جنين و اهداي

  نمايد. ترين محمل را فراهم مي هاي فلسفي حكمت متعاليه عالي محتوايي آموزه
هاي  موزهاين مقاله اولين پژوهشي است كه سعي دارد با استفاده از تحليل آ

جسمانيه الحدوث «قاعده » حركت جوهري«فلسفي حكمت متعاليه همچون اصل 
مبنايي فلسفي براي اخلاق » لُبس بعد لبُس«و مسألة » و روحانيه البقاء بودن نفس

  پزشكي ارائه دهد.
  كند كه: اي را به خود جلب مي ها ذهن هر پژوهنده اكنون اين پرسش

تواند با استفاده از مباني الهي فلسفي خود  ن ميآيا حكمت متعاليه صدرالمتألهي -
  اي محكم براي اخلاق پزشكي نوين ارائه دهد؟ شالوده

هاي خشك فلسفي و مسائل مستحدثه كاملاً  آيا اصولاً سنخيتي بين انگاره -
  اي پزشكي وجود دارد؟ كاربردي و حرفه

و مشكلات و به فرض اينكه چنين سنخيتي وجود داشته باشد، كدامين مسائل  -
  هاي فلسفي را دارا هستند؟ پيش روي طب نوين امكان استفاده از اين آموزه
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هاي فلسفي حكمت متعاليه در حوزه اخلاق پزشكي به  كيفيت استفاده از آموزه -
 گيرد؟ چه نحوي صورت مي

درصدد است ابتدا به بررسي و تبيين  ،اين پژوهش كه از سه بخش تشكيل شده
را دارا » اخلاق پزشكي«اليه كه توان حمل بر موضوع فلسفي حكمت متعي آرا

ها را بر موضوع مورد بحث تبيين  هستند پرداخته، در ادامه پيامدهاي اين آموزه
نموده و آنگاه در پايان به احصاء نتايج برآمده اقدام نمايد. لازم است پيش از 

 و حكمتورود به مباني فلسفي موضوع مورد بحث به ارتباط بين اخلاق پزشكي 
 يم:اي كوتاه نماي متعاليه اشاره

  

  ارتباط بين اخلاق پزشكي و حكمت متعاليه ـ1
عرفاني ملاصدرا و  - در اين پژوهش سعي شده براي اولين بار بين مباني فلسفي 

عضو ارتباط  يهاي پيش رو در پزشكي نوين همچون سقط جنين و اهدا چالش
طي ذكر دو نكته ضروري است. برقرار گردد. لكن جهت ورود به اين پل ارتبا

نخست اينكه نويسنده با علم به اينكه قواعد متافيزيكي حكمت متعاليه جهت 
گيري مقاله نيز بارها  دهي به امور جزيي بنا نهاده نشده است و در بخش نتيجه پاسخ

و به انحا مختلف بيان شده است كه وجهه همت ملاصدرا در حكمت متعاليه ارائه 
بلكه اساس اين نظام فلسفي  ،ي نيستياي امور مستحدثه و جزنظامي فلسفي بر

لكن  ؛ورود به عالي ترين موضوعات پيش روي بشريت همچون خداشناسي است
شود كه هيچ استفاده كاربردي و بشري از اين موارد  اين امر مانع از اين نمي

حكمت اي ولو  توان كرد. چه اينكه اين چنين توصيه و برداشتي از هر فلسفه نمي
به  اي صرفاً متعاليه معنايي جز نابودي آن فلسفه نخواهد داشت. اصولا بقا هر فلسفه

استخراج  قدسي بودن آن نيست بلكه استفاده كاربردي از يك نظام فلسفي و نيز
نه  از متون مقدس نيز هاي واقعي و ملموس اصول موضوعه و نيز استنباط راه حل

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391ار سال دوم، شماره سوم، به          اخلاق زيستيفصلنامه/   54 

اليه
متع

ت 
كم

ي ح
مبان

 بر 
كي

زش
ق پ

خلا
س ا

أسي
ن ت

مكا
ا

  

چه رسد به حكمت  كند ت آن متن نيز اضافه مينيأپذير است بلكه به ش تنها امكان
جهت  متعاليه. به عبارت ديگر نويسنده اعتقاد دارد كه بناي حكمت متعاليه

بشري و كاربردي نه تنها از  لكن استفاده ،دهي به امور كلي نهاده شده است پاسخ
بلكه به عكس به اعتبار آن نيز  ،كاهد نيت اين نظام فلسفي نميأاعتبار و ش

بحث پزشكي و بالتبع آن همه موضوعات پيش  نكته دوم اينكه اساساً .فزايدا مي
روي آن از قبيل مسائل مورد نظر اين مقاله يعني سقط جنين و اهدا عضو و هر 

اي آنگاه كه به حوزه پزشكي برگردد زير مجموعه حكمت و فلسفه قرار  لهأمس
زي به امر ديگري معطوف پردا سفانه اشتغال فلسفه امروزي جز نظريهأگيرد. مت مي

رود. اين مقاله كه براي اولين بار  هاي فلسفه نوين به شمار مي نيست و اين از آفت
سعي نموده ارتباط بين دو حوزه حكمت متعاليه و پزشكي نوين و مسائلي همچون 
سقط جنين و اهدا عضو را پوشش دهد غايتي جز برگشتن پزشكي و يا بهتر 

خويش يعني حكمت نداشته است. بنابراين و با اين  بگوييم طب به دامان اصلي
بلكه  ،مقدمه نه تنها ورود فلسفه به موضوعات نوين پزشكي امري عجيب نيست

هايي همچون  كردن فلسفه در حوزه گسستگي بين فلسفه و طب و همچنين معطوف
هاي عصر پسا مدرنيسم غربي است و هيچ قرابتي  پردازي صرف كه از آفت نظريه
و حكماي ما  باعث شده كه ذهن انديشمندان ،نگ و فلسفه بومي ما نداردبا فره

اي كه روزي همگي در دامان فلسفه متبلور  هاي بين رشته بكلي از خلاقيت
  دور بماند. ،شدند مي

ترديدي در اين معنا نيست از آنجا كه موضوع فلسفه وجود بما هو وجود است 
فلسفه درباره  ،باط با فلسفه نداشته باشدتوان ذكر كرد كه ارت اي را نمي هيچ حوزه

 ،موضوع دانش پزشكي بدن انسان است ،كند خدا، انسان و طبيعت بحث مي
بدن را رقيقه  ،گونه دوگانگي بين نفس و بدن قايل نيست فيلسوف ما ملاصدرا هيچ

تواند  مي ،داند. ديدگاه ملاصدرا درباره انسان كه در نوع خود بديع است نفس مي
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پيوند عضو  كمي براي اتخاذ رويكردهاي پزشكي در باره مسايلي از قبيلمبناي ح
باشد.ديدگاه ملاصدرا درباره انسان بايد بيشتر تبيين شود تا نسبت مباني صدرا  و...

  تر شود. ي روشنكبا مقولات نوين پزش
  

 حركت جوهري ـ2

ترين مباحث فلسفي است كه ملاصدرا در پرتو آن  حركت جوهري يكي از مهم
دهد. اين نظريه آن چنان عميق است كه  ه ميركت و ماده ارايتفسير نويني از ح

هنوز هم جاي پژوهش و ژرف انديشي در زواياي مختلف آن وجود دارد. امروزه 
سائل و توانند بر بسياري از م گيري از آن مي علوم مختلف چون پزشكي با بهره

ت جوهري حاصل گشته چه تا كنون پيرامون حركمشكلات خود فائق آيند. آن
هاي اين نظريه در حوزه  اناييعموماً دستاوردهاي فلسفي و ذهني بوده و به تو

هاي فلسفي براي  خصوص پزشكي و استخراج راه حله ل كاربردي و بمساي
(با تحقيق و تفحصي كه در كتب و  اي هيچ توجهي نشده است كلات حرفهمش

مشاهده شد كه متأسفانه تا  مجلات نگاشته شده در اخلاق پزشكي صورت گرفت
  .ي در اين زمينه صورت نگرفته است)كنون هيچ پژوهش

چه  ـ براساس نظريه حركت جوهري (گوهري) ماده اصلي موجودات عالم
  چنين مادة وجود نفس، حركت است.و هم ـجان  اجسام جاندار و چه بي

 حركت جامع همه چيز است. نهاد جملگي موجودات مادي عين سيلان و شوق
عبارت ديگر هويت اين جهان با همة موجودات آن ه به سوي مبدأ نخستين است. ب

هاي  لهين براي تأئيد مدعاي خود از آيهأاز نهادي ناآرام برخوردار است. صدرالمت
 )15(ق، آيه» بل هم فی لبس من خلق جدید«و  )29(الرحمن، آيه» کل یوم هو فی شانٔ«

  بهره برده است.
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آفريند تا نواقص موجودات  ند در هرآن، تجليات تازه ميمطابق اين نظريه خداو
را زدوده و كمالات جديد براي موجودات حاصل كند. مادة هر موجودي هر لحظه 

پوشد و با صورتي  اي مي آنكه لباس قديم را از تن بيرون كند، لباس تازه و بي
شم و شدگي آن قدر سريع است كه به چ ر و نويبندد. اين تغي پيوند همسري مي

آيد و هويت موجودي را در سير مدام حركت جوهري خويش حفظ  حس نمي
بنابراين در پرتو حركت  ).91، صش.1385و فرقاني،  487، ص2(نصر، جكند  مي

جوهري تمام موجودات عالم اعم از جمادات، نباتات، حيوانات و انسان، دمادم در 
  اند. حال حركت، تغيير و دگرگوني

جوهري ذاتاً مستقل است كه در فعل نياز به ماده دارد و  از نگاه ملاصدرا نفس
  .)593، صش.1361و سجادي،  382، ص8ج اسفار، شيرازي، (صدرالدينمتعلق به اجسام است 

 ،است لازم پژوهش اين اهداف مسير در منطقي حركت و مطلب بيشتر تعميق جهت
  يم.ياشاره نما از منظر ملاصدرا» حدوث نفس«قبل از بحث پيرامون نفس به قاعدة 

  

  جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاء بودن نفس هنظري ـ3
 در روحاني بقاي و جسماني حدوث به قائل جوهري، حركت اصل براساس ملاصدرا

  .)15ص ،ش.1378 شيرازي، صدرالدين و 10ص ،ش.1388 ديناني، (ابراهيمي باشد مي نفس باب
نفس  يادامه و در بقا براساس اين نظريه حدوث نفس جسماني است ولي در

ترين  روح عالي). 342-344، صص2، جش.1374(جوادي آملي، شود  روحاني و مجرد مي
محصول ماده است يعني مولود يك سلسله ترقي و تكامل ذاتي طبيعت است و 

طبيعت وجود  يلي بين عالم طبيعت و ماورايلهين هيچ حاأمطابق نظر صدرالمت
مادي در مراحل ترقي و تكامل خود تبديل به ندارد. يعني ممكن است يك موجود 

تفصيل بيشتر اين نظريه كه  .)118، ص6، جش.1377(مطهري، موجودي غيرمادي شود 
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عضو است ما را به ي هاي فرا روي ما در بحث سقط جنين و اهدا يكي از اصل
  سازد. تري رهنمون مي نكات جالب

اثر حركت جوهري  براساس اين نظريه در باب حدوث نفس، ماده جسماني بر
خويش به تدريج مراتب كمالي وجود را طي كرده تا آنجا كه به مرز ماده و تجرّد 

يابد.  رسد و سپس در ادامه با سير از عالم ماده در مراتب طولي تجرّد، تكامل مي مي
همچنين در خلال اين حركت، جوهر متحرك در مرز بين ماده و تجرد، به نفس 

كمالي  س انساني با بكارگيري آلات خود به مراتبانساني مبدل گشته و نف
  .)220، ص2، شرح جلد هشتم اسفار، جش.1377يزدي،  (مصباح آيد ادراك و وجود نائل مي

امل تدريج تكه از نظر ملاصدرا نفس در بدو حدوث، جسماني محض است و ب
  .)159، صش.1380(نصري،  پيدا كرده تا مجرد مطلق شود
كه هر موجود در ذات خود متحرك است، نفس نيز وي معتقد است همانطور 
ترين مراتب  ينداراي اين نوع حركت است و از پاي به عنوان يكي از انواع جواهر،

به كند تا اينكه به تدريج  خود (بدن) به سوي كمال جوهري خود، حركت مي
  .)126، صش.1384(زكوي،  مراتب جوهري خويش ارتقا يابد
  نفس محصول حركت جوهر بدن است. ،تقد استوي در تبيين نظرية خود مع

كند؛  بدن براي نفس حالت قوه و زمينه دارد كه شرايط ظهور نفس را فراهم مي
اما نفس در مقام استمرار، نياز به حامل مادي ندارد. ملاصدرا دربار رابطه نفس و 

گويد كه نفس هم چون طفلي است كه در ابتدا  زند و مي بدن مثال جالبي مي
شود و يا هم چون  نياز مي ند رحم مادر است. اما بعد از تكامل وجودي از او بينيازم

صيادي است كه در شكار محتاج دام است و پس از شكر نيازي به آن ندارد. لذا از 
، 9.، جق1428(ملاصدرا، بين رفتن دام و رحم منافاتي با بقاي طفل و شكار ندارد 

  ).97، صش.1387نژاد، و خسرو 393ص
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ز اهميت است و ارتباط مستقيمي با موضوع مورد اي كه در اينجا حاي نكته
بحث يعني برشماري مباني فلسفي ملاصدرا براي اخلاق پزشكي دارد، ورود به 
حوزه مراتب و قواي نفس است كه به همين سبب به صورت مستقل به بيان آن 

  پرداخته شده است:
  

  مراتب و قواي نفس ـ4
ها  نفس از نظر درجاتي كه ممكن است در طول سال :«فرمايند لهين ميأصدرالمت

بدان نائل شود داراي دو مرحله است: يكي مرحله ابتدايي و ديگري نهايي. نفس در 
گردد و در نهاد آن  مرحله ابتدايي جوهري مادي است كه از دريچه ماده نمودار مي

(مصلح،  »دپيماي يابد و به تدريج به موازات ماده، راه كمال را مي تكوين مي
  .)7، صش.1352

بندي مراتب و قواي نفس از منظر حكمت متعاليه به شرحي  در يك تقسيم
است كه در ادامه به آن اشاره شده است. لازم به يادآوري است اين تقسيم بندي و 

عضو  فلسفي سقط جنين و اهداي هاز شاكل ذكر مراتب و قواي نفس، بخش مهمي
مايد. چه اينكه هر چند ملاصدرا براي تبيين قواي ن را در حكمت متعاليه تبيين مي

نفس اين تقسيم بندي را از قوس نزول شروع و به قوس صعود ختم كرده است، 
ريزي مباني فلسفي پزشكي  لكن تو گويي كه ايشان نيز به عمد قصدي براي پي

  اساس قواعد فلسفي داشته است. نوين و حل معضلات آن بر
  

  ـ نفس نباتي الف
آغاز مجرد نيست؛ نطفه، يك ماده است و تمام مراحل آن مادي است كه نفس در 

مادامي  ).10، ص1386(ابراهيمي ديناني،  كند مراحل تكاملي را تا جنين شدن طي مي
كه جنين در رحم است، نفس آدمي در مرتبه نفس نباتي است؛ بنابراين جنين در 

ه حيوان است. زيرا قدرت اين هنگام، بالفعل نبات و نسبت به مرحله بعدي بالقو
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حس و حركت ارادي ندارد ولي به واسطة همين حيوانيت بالقوه از نباتات ممتاز 
  .)155، صش.1352و مصلح،  907، صش.1371(صدرالدين شيرازي، شود  مي

  

  ب ـ نفس حيواني
تر شد  پس از مدتي كه صورت جنين از نظر خلقت و ظاهر رشد پيدا كرد و كامل

بر مبناي » همان نفس نباتي«رحلة اولي (نباتي) به خود گرفت و صورتي غير از م
حركت جوهري لباسي نو بر تن كرده و در مسير دگرگوني و تغيير به درجه نفس 
حيواني ارتقاء يافته و علاوه بر عمل نفس نباتي (رشد و تغذيه) به اعمال و افعال 

آيد،  فل به دنيا ميپس هنگامي كه ط .)7، صش.1352(مصلح، پردازد  نفس حيواني مي
نفس او در درجه نفوس حيواني است و در اين زمان حيوان بالفعل و انسان بالقوه 

  .)907، صش.1371و صدرالدين شيرازي،  155(همان، صاست 
  

  ج ـ نفس انساني
آيد، نفس او در درجه نفوس حيواني است تا آنكه به  هنگامي كه طفل به دنيا مي

در  )907، ص1371و صدرالدين شيرازي،  155همان، ص(بلوغ و رشد صوري نائل شود. 
  آن حال حيوان بالفعل و انسان بالقوه است.

  

 از جمـادي مـردم و نامي شـدم
 مـردم از حيوانـي و آدم شـدم
 حملـه ديگر بميــرم از بشــر
 وز ملك هم بايدم جستن ز جو
 بار ديگـر از ملـك قربـان شـوم
 پس عدم گـردم عدم چون ارغنون

  

 وز نما مــردم به حيــوان سر زدم 
 پس چه ترسم كي ز مردن كم شدم
 تا بــرآرم از ملائـك بـال و پــر
 كـل شــيء هالــك الا وجهـــه
 آنچه اندر وهـم نايــد آن شـــوم

 »انا اليــه راجعــــون«گويــدم 
  

  (دفتر سوم مثنوي)
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د انسان بالفعل به جستجوي حقيقت بپرداز» فكر«هنگامي كه او با نيروي 
خواهد شد و اگر اين نيرو در وي تكامل يابد و به سر حد رشد معنوي برسد و 
ملكه استنباط و فضايل انساني در وي به نحو اكمل تحقق بيابد (حدود چهل 

(صدرالدين خوانند  سالگي) چنين شخصي را انسان نفساني بالفعل و ملكوتي بالقوه مي
نوان نيز تا زماني است كه به مرتبة تجرد كامل صدق اين ع .)39، ص1370شيرازي، 

نرسيده باشد؛ چه اينكه نفس آدمي دگرگون پذير است و از عالم خلق به عالم امر 
گردد  شود و با تحول جوهري آن، وجودش عقلي و مجرد مي و مجردات منتقل مي

  .)15، صش.1378، صدرالدين شيرازي(ترين مرحله تجرد است  كه اين خود عالي
شود كه نفس در مرحله نباتي و در رحم  بندي روشن مي دقت در اين تقسيمبا 

كند. اين  مادر جوهري جسماني است كه همپاي ماده مسير استكمال را طي مي
(مغذيه) نداشته و تابع قوانين حيات به معناي » رشد و تغذيه«مرتبه شأني جز 

قوه و عاري از هر جسماني آن است. بنابراين نفس در مرتبه نباتي موجودي بال
  شي محض است و شباهت زيادي به جسم دارد. لا كمالي و

  

  تجردّ نفس در نتيجه صيرورت ـ5
دانستيم كه ملاصدرا با استفاده از آيات قرآني كه نو به نو شدن تجليات و زدودن 

دهد و نيز با استفاده از اصل حركت جوهري كه  نقائص از مخلوقات را ارائه مي
اند، قائل است كه فيض الهي دائماً در فيضان است و  ين آيات الهيعباره اخراي هم

بخشد. اجرام فلكي به جهت فيض الهي به اجسام استعداد قبول  مي» وجـود«
كنند به طوري كه آنها واجد حيات شده كه اولين مراتب  كمالات بالاتر را عطا مي

الات قبلي، حس و آن از تغذيه و رشد (نفس نباتي) شروع و در ادامه با حفظ كم
حركت نيز عارض آن شده (نفس حيواني) تا آنگاه در نتيجه كسب كمالات 

شود. (نفس انساني) دائر مدار صدور  تر به مرحله علم و معرفت نيز نائل مي عالي
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افعال و رفتار موجود واجد حيات، نفس است و تا نفس نباشد چنين اموري از جسم 
خلاف فيلسوفان سلف خويش چون ابن سينا شود. ملاصدرا بر ساطع و صادر نمي

  2.باشد دانست، قائل به اتحاد آنها مي كه نفس را با قواي آن يكي نمي
كند بلكه اين قوا را عين نفس  معرفي مي» کلُّ القوی«وي نه تنها نفس را 

دارد نه تنها وجود نفس و قواي آن يك وجود را تشكيل  داند. وي ابراز مي مي
و نفس) بلكه اين دو عين هم هستند. (عينيت قوا و نفس)  دهند (وحدت قوا مي

با يكديگر تمام افعال و » اتحاد و عينيت نفس و قوا«بدين جهت در پرتو 
  .)72، ص8، ج.م1998(ملاصدرا، شناسند  ادراكات موطني جز خود نفس نمي

نفس آدمي در بدو تولد فاقد هر نوع ادراكي است و لذا ماده محض (هيولاي  
واسطة استعداد قبول كمالات دائماً در حال صيرورت ه شود. لكن ب تلقي ميمحض) 

و شدن است. در اين مرحله ذات و مبدأ نفس همان بدن است و در هويت اساسي 
كند كه تمام  خود جسماني است. ملاصدرا براساس حركت جوهري اثبات مي

از وجود قبلي به موجودات عالم جسماني، في ذاته دائماً در حال تجديد وجودند و 
كنند. از اين رو كل هستي براساس فيضِ دائمِ ذات حق،  وجود بعدي سير مي

  طع و مستمر بسوي كمال خود دارند.حركتي لاينق
النفس والبدن یتعاکسان فی القوه و الضعف و الکمال و النقص. فبعد الاربعین «

البدن بالطبع  کملت النفس وکلتّ الالٓه. و قد علمت من طریقتنا انّٕ عروض موت
لاجل انصراف النفس عن هذه النشاهٔ الی الانتشاء بنشاهٔ ثانیه، فکلال البدن منشاهٔ 

از اين رو براساس حركت  ).251، صش.1388(ملاصدرا، » فعلیّه النفس و تفرّدها بذاتها
هستند. منتها نفس و بدن در » شدن«جوهري هم نفس و هم بدن دائماً در حال 

و نقص عكس يكديگرند. حركت جوهري كه عارض جهت قوت و ضعف، كمال 
شود يكي است. لكن اين حركت و  هر كدام از اين دو بعد وجودي انسان مي

دگرگوني به مرور زمان (بعد از چهل سالگي) باعث ضعف در قواي انسان شده و 
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تر شود از طرفي ضعف و فرسودگي در قوا را  هر چه انسان به كهولت نزديك
و از طرف ديگر اشتداد و قدرت روح در آن بيشتر خواهد  بدنبال خواهد داشت

عبارت ديگر ضعف در بدن و قواي جسماني منشأيي جز فعليت نفس ه شد. ب
وي حتي در كتاب ارزشمند شواهد الربوبيه  .)251(ملاصدرا، ص(تجرد نفس) ندارد 

موت طبيعي را نتيجه ضعف قواي جسماني و فعليت و تفرّد نفس و هماهنگي نفس 
  كند. با نشئة آخرت معرفي مي

نفس در مسير استكمالي خود اشتداد بيشتري را صاحب شده از اين رو مدام در 
حال قبول صور جديد است. بنابراين نفس همراه با روند عمومي حركت جوهري 
از ماده آغاز و مراحل تكامل خود را در دامن آن شروع كرده و در سير استكمالي 

انجامد. از نظر ملاصدرا اين  ر نهايت مفارقت از بدن ميخود به تجرد كامل و د
حركت از ماده به غير ماده (جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاء بودن نفس) منبع 

مندي كامل از آيات و روايات  قرآني و روايي دارد. حكمت متعاليه توانسته با بهره
  بنيان نهد. اين نظريه را در دامن خود پرورش داده و وجهه عقلي براي آن

  )14(سوره الرحمن، آيه» خَلَقَ الانسانَ مِن صلصالٍ کالفخار«
  )54(سوره الفرقان، آيه  »وهوالذّی خَلَقَ من الماءٓ بشرا...«
  )6(سوره الطارق، آيه » خُلِقَ مِن ماءٍٓ دافق«
  )4(سوره النحل، آيه »خَلَقَ الانسان من نطفه...«

ارزش بودن  اين مطلب، به بيامام علي(ع) در سخن نغزي ضمن اشاره به 
» ما لابن آدمَ والفَخر اوّله نطفه وآخره جیفه...«نمايند:  حقيقت اوليه آدمي نيز اشاره مي

  )454(نهج البلاغه، حكمت
ارزش] و  اي بدبو و بيغرور چه كار؟! كه اولش از نطفه[ آدمي را با فخر و

  دهد. آخرش را مرداب تشكيل مي
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ي ديني كه حكمت متعاليه جهت پي نهادن بنياني ها بنابراين در پرتو آموزه
عنوان آخرين حلقه جدايي ه ب -عقلي براي حركت جوهري نفس و تحصيل تجرّد 

شود كه آغاز انسان از مادة  ها بهره گرفته اين چنين مستفاد مي از آن - دن از ب
ارزشي چون نطفه شروع شده كه در مسير استكمال دروني خود از اعلي عليين  بي
  3.گردد يز فراتر رفته و با عقل فعال متصل مين

كند كه حركت نفس از  ملاصدرا با استفاده از اصل حركت جوهري تأكيد مي
يابد، بلكه  ماده شروع شده و با عبور از عقل هيولاني به عقل بالمستفاد پايان نمي

يش مهابا حركت جوهري نفس را تا آنجا پ يابد. وي بي  نفس با عقل فعال اتحاد مي
يابد، بلكه  برد كه قائل است اين حركت با اتحاد به عقل فعال نيز خاتمه نمي مي

عقل فعال به سبب وجود منبسط و فراگير خود توان اتحاد با تك تك نفوس را 
  .)324، صش.1387و پورمحمدي،  140، ص9(همان، جداراست 

قل از اين رو آخرين حلقه مفارقت نفس از بدن پيوستن و حتي عروج از ع
فعال است. گو اينكه نفس در تمام مدت حضور و مؤانست با بدن هدفي جز بهره 
كشي و وادار كردن بدن به آنچه كه بدان تمايل دارد نداشته است. در واقع ماده 

با ماوراء الطبيعه هم  اين استعداد را دارد كه در دامن خود موجودي را بپروراند كه
  افق باشد.

  

  شبهه لبس بعد لبس ـ6
ترين شبهاتي كه پيوندي ذاتي با ديگر نظريات  شايد بتوان گفت كه يكي از بنيادي

است. هر چند اين بحث بصورت » لبس بعد لبس«فلسفي ملاصدرا دارد، بحث 
پراكنده در دل مبحث گذشته بخصوص در بحث اصل حركت جوهري ذكر شد 

و بصورت تر لازم است ول اما بخاطر سوق دادن مطالب جهت اخذ نتايج محصل
له پرداخته شود. اين از خصوصيات بارز حكمت متعاليه أمختصر به ابعاد اين مس
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است كه مطالب و نظريات گوناگون از در هم تنيدگي خاصي برخوردار باشند. در 
 هواقع نظرية لبس بعد لبس تار و پود نظرية حركت جوهري و نظري

  دهد. را تشكيل مي البقاء ةروحانیو  الحدوث ةجسمانی
شود كه پشتوانة فلسفي يكي  له آنگاه از اهميت مضاعف برخوردار ميأاين مس

را در افراد مرگ مغزي تشكيل » عضو اهداي«از مشكلات پزشكي نوين يعني 
 نار فقه پوياي شيعي كه جواز اهدايتر طب نوين در ك دهد. بعبارت روشن مي

عقلي و فلسفي اين كار  تواند از پشتوانه عضو را به افراد نيازمند صادر كرده، مي
نيز بهره مند گردد. براساس شبهه لبس بعد لبس كه از پشتوانة قرآن نيز برخوردار 

كون و فسادي در كار نيست، بلكه كسب كمالات جديد و اتحاد با  4است،
  صورت نخستين است.

  فرمايند: حضرت آيت االله جوادي آملي در اين باره مي
، بلكه لبس بعد از لبس است و به در حركت جوهري كون و فساد نيست«

همين دليل شيء نخست با شيء دوم متحد هستند و شي اولي در اين اتحاد نابود 
دهد. و نقص يك وصف سلبي است  شود، بلكه تنها نقص خود را از دست مي نمي

كند و با رها كردن نقص بدون آنكه هويت خود را كه هستي او  كه او را رها مي
 شود و همراه با آن كمال يك واحد ا كمال بعدي جمع مياست از دست بدهد ب
  .)124، ص2، جش.1376(جوادي آملي، » دهد حقيقي را تشكيل مي

  

  هاي فلسفي ملاصدرا در حوزه پزشكي نوين پيامدهاي نظريه ـ7
هاي  هاي گوناگون فلسفي و ساختار شكني كه در نظريه ملاصدرا با ابداع نظريه

سفه و انديشمندان سلف خود ايجاد كرد، علاوه بر ايجاد پذيرفته شده بسياري از فلا
تصويري زيبا، بديع و دلنشين از هستي كه همه موجودات در آن از عزيزترين 

برخوردارند،  تشكيكي وحدتي از (جماد) هستي مراتب حضيض تا (خدا) وجود مراتب
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ن ارائه اي و همچني خود با طرح اين نظريات محملي را براي ورود به مباحث حرفه
  مند متناسب با آن حرف محقق ساخته است. نظامي اخلاقي، فلسفي و نظام

نه  - جهت ورود به حكمت متعاليه و استخراج نتايج محصل و حتي انضمامي 
براي اخلاق پزشكي، تأمل در اين  - اي نتايج خالي از محتوا و ذهني  صرفاً پاره

امري ضروري است.  ،ه استهاي اين مكتب فلسفي در هم تنيد واقعيت كه نظريه
گيرد. ملاصدرا  تنيدگي از نوع خاص نگرش صدرا به هستي سرچشمه مي اين درهم

با نگرش استعلايي به هستي نوعي جامعيت و كل نگري را در حكمت متعاليه 
حاكم كرده است. اين نوع نگرش به هستي و يكپارچگي تحقق يافته در تار و پود 

وي به همه مسائل دارد دستاويز ما در ورود به  آن و نيز نوع نگاه سيستمي كه
ترين  هاي ايشان جهت ارائه اخلاقي مدون و جامع كه از پشتوانه قوي نظريه
  باشد. مي ،هاي فلسفي برخوردار است نظريه

ملاصدرا با ابداع نظرية حركت جوهري در كل هستي، نوعي پويايي و حيات 
جوهري هرگونه ايستايي و  را در سراسر كائنات مطرح كرد. براساس حركت

شود. اين چنين نگرشي به هستي، بالطبع  سكون در عالم و همه موجودات زدوده مي
  كشاند. هاي خاص به تصوير مي انساني را با ويژگي

پذيرش حركت جوهري در وجود انسان از زمان انعقاد نطفه تا زمان مرگ و 
سازد كه درست  مون ميحتي پس از آن ما را به اين حقيقت در حوزه پزشكي رهن

است كه حركت جوهري حتي در نطفه اصلي ساري و جاري است و طبعاً نوعي 
گذارد، لكن باز براساس همين  حيات را حتي براي نطفة يك روزه به نمايش مي

مراتبي از نفس «اصل و برشمردن انواع مختلف نفس (نباتي، حيواني، انساني) 
گيرد. توضيح اينكه براساس آيات  كل ميش» متناسب با استعداد زمان مند نطفه
ترين منبع حكمت متعاليه صدرالمتألهين است،  محكم قرآن كريم كه اصلي
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المثل در سورة مباركة مؤمنون  گيري وجود انسان داراي مراحلي است. في شكل
  آمده است كه:

مّ ولقد خَلَقنا الانسان مِن سُلاله من طین، ثمّ جعلنه نطفه فی قرارِ مَکینٍ، ث«
خلقنا النطفه فخلقنا العلقه مضغهً فخلقنا المضغه عظاماً فکسونا العظامَ لحماً ثمّ 

  .)12-14(سورة مؤمنون، آيات » انشانٔه خلقاً ءاخَرَ فتبارک الله احسن الخالقین
گيري انسان كامل (به زبان پزشكي نه عرفاني)  به بيان ديگر مراحل شكل

  عبارتند از:
  نطفه. 1
  ني است كه از نطفه پديد آمده است.علقه و آن خو. 2
  شود. مضغه و آن قطعه گوشتي است به مقداري كه جويده مي. 3
هايش به شكل غضروف در آن  عظام و آن حالتي از جنين است كه استخوان. 4

  شود و هنوز گوشتي بر روي آن نروئيده است. ايجاد مي
شود كه آخرين  لحم و در اين مرحله اطراف استخوان با گوشت پوشيده مي. 5

شود ولي هنوز روح در آن  مرحلة تكامل است و از نظر فيزيكي جنين كامل مي
  دميده نشده است.

(شيروي، جنين كامل كه روح در آن دميده شده و حكم انسان كامل را دارد . 6
 .)139، صش.1389

براساس حركت جوهري و بهره گيري از اين اصل فلسفي كه حيات زائيده 
آورد) لذا همة مراحل فوق الذكر  حركتي، حياتي را بدنبال مي حركت است (هر

داراي حيات هستند. منتهي هم براساس مستندات قرآني و هم براساس نظريه نفس 
ملاصدرا و اطواري كه ذيل آن گرد آمده (مراتب نفس، تجرد نفس و...) 

لي گيري انسان داراي مراتبي است و تا زماني كه اين مراحل سير استكما شكل
توان موجود شكل گرفته شده، در رحم مادر  خويش را بدرستي سپري نكند، نه مي
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گيرد. توضيح  نام مي» سقط جنين«نام نهاد و نه نابودي آن موجود » جنين«را 
اينكه با توجه به آيات قرآن و مشخصاً آيات مطرح شده پنج مرحله اول شكل 

سان كامل مطابق با تعاريف اي براي تحقق ان گيري انسان صرفاً در حكم مقدمه
مقبول جامعة پزشكي است. و اگر در هر كدام از اين مراحل بنا به هر دليلي خللي 
وارد شود، در واقع هدف واقعي انعقاد نطفه كه همانا تحقق فرد مطلوب جامعه 

نابودي يكي «انساني است با چالش مواجه شده و اينجاست كه نابودي آن مرحله 
 ت نه نابودي مرحلة نهايي.اس» از اين مقدمات

ات معتبر اسلامي، دميدن روح در مرحلة اول اين ز اين و مطابق روايگذشتـه ا
نفخت فیه من «د: فرماي د، بلكـه آنجا كه خداوند ميافت شكل گيري اتفاق نمي

دهد كه استعداد جسماني براي نگهداشت  اي رخ مي در مرحله» دميدن«اين » روحی
 آن وجود داشته باشد.

گويا حكيم صدرالمتألهين با نگرش به اين مراحل قرآني، سطوح مختلف قواي 
نفس را به سه دسته نباتي، حيواني و انساني تقسيم كرده است. با عنايت به 

رسد همان مرحلة  خصائصي كه وي براي هر كدام از اين قوا برشمرده به نظر مي
تري در آن  كل برجستهبه ش» حركت«اول (مرحله نباتي) كه آثار حيات از جمله 

  نمايان است، مرحلة دميدن روح است.
النفس الادٓمیه مادام کون الجنین فی الرحم درجتها درجه النفوس النباتیه... «

فالجنین مادام فی الرّحم نامٍ بالفعل حیوان بالقوه. وَاذا خَرَجَ مِن بطن امّهُ قبل الاشدّ 
  ).287، ص2، جش.1388لاصدرا، (م» الصوری فهو حیوان بالفعل انسان بالقوه...

كه جنين در رحم مادر قرار دارد شأن آن  بنابراين از نظر ملاصدرا تا زماني
نفس نباتي است و تا زماني كه اين موجود استعداد پذيرش روح را نداشته باشد، 
طبعاً سقط آن سقط يكي از مراحل تكوين و رشد انسان است و به هيچ وجه 

  بر آن نهاد.توان نام سقط جنين  نمي
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(البته پرواضح است كه سقط همين مراحل نيز بايد داراي مجوز و توجيه كافي 
آيد  از نظر پزشكي باشد لكن چون از اهداف و اطوار اين پژوهش به حساب نمي

  شود). بدان پرداخته نمي
يكي ديگر از اصولي كه ذيل حركت جوهري قابل تعريف است و از پتانسيل 

هاي پيش آمده برخوردار  زشكي نوين در مواجهه با چالشبالايي جهت كمك به پ
است. بخش نخست  »جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاء بودن نفس«است، اصل 

هاي مضمر در  اين اصل (جسمانيه الحدوث) ضمن برخورداري از تمام گزاره
حركت جوهري، بيان مشخص و متعين تري در كيفيت حدوث نفس انساني و 

  باشد. رتب بر آن را دارا ميطبعاً اخلاق مت
همانطور كه در بيان حركت جوهري نفس گفته شد، حركتي است كه از جسم 

شود. بعبارت ديگر مطابق اين اصل ماده بر اثر يك  شروع و به غير جسم تبديل مي
شود كه  آيد داراي استعدادي مي سلسله حركات تكاملي كه در ذاتش پديد مي

ي اين ماده است كه پس از طي مراحل تكاملي ديگر خاصيت مادي ندارد. يعن
آيد كه منطبق با هيچ يك از معيارهاي مادي نيست.  انقلابي در ذاتش پديد مي

هاي جهان غير از حركات معمولي يك  طبق اين نظريه توحيدي در تمام پديده
كند) وجود دارد  حركت آرام تكاملي (حركتي در نهاد هستي كه آن را ناآرام مي

دهد. يعني حركتي  سوق مي ،ريج آنها را به مراتبي بالاتر از آنچه هستندكه به تد
(ملاصدرا، كه به امر الهي استعداد ظهور آن بالقوه در ذات اشياء وجود دارد 

  .)74، ص3، جش.1388
اين بيان، در واقع عباره اخري اصل جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاء بودن 

سازد كه اين اصل، دو گزارة  بي روشن مينفس است. توجه در اين نظريه بخو
كاملاً متناقض بلحاظ هستي شناسانه دارد. بخش نخست آن سخن از حدوث 
موجودي جسماني است و بخش تالي آن از موجودي با ساختار داراي زيستي 
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روحاني سخن به ميان آورده است. دقت در هر دو بخش ما را به دو نكته ژرف 
  دهد. چالش پيش روي پزشكي نوين سوق مي فلسفي جهت رويارويي با دو

براساس اين اصل حدوث نفس جسماني است نه روحاني؛ لذا مطابق اعتقاد به 
برهان حركت جوهري و تحقق مراتب سه گانه نفس و برشماري قواي گوناگون 
آن و نيز تأييد اين مراتب بالسان قرآني (در شش مرحله)، آغاز حيات نطفه و 

اوليه آن صرفاً جسماني است و دميدن روح در كالبد آن حتي طي كردن مراحل 
نيازمند عبور از مراحل گوناگون جهت كسب استعداد اين نشئه الهي است. 

تواند از اين برهان فلسفي صدرا ببرد لحاظ  اي كه پزشكي نوين مي بنابراين استفاده
كردن اين نكته است كه چون حدوث نفس امري مادي و جسماني است لذا تا 

كه استعداد پذيرش روح در آن ايجاد نشده باشد امكان ورود تكنولويي  زماني
كه نقصي و يا خللي در يكي از مراتب و مراحل رشد  پزشكي (سقط) را مادامي

جنين باشد را بايد بپذيريم. به تعبير ديگر در صورت لزوم، سقط يكي از مراحلِ 
ستفاده از اين پشتوانه فلسفي شود. لذا ا پيش از دميدن روح سقط جنين محسوب نمي

  داراي حريمي زمانمند است نه جواز مطلق زماني.
له لبس بعد لبس نيز قضيه به همين منوال است. اين اصل فلسفي أدر باب مس

موجودات آن هر لحظه در حال نو  هنيز حاكي از اين واقعيت است كه جهان و هم
ست كه هيچ موجودي اي ا شدن و تغيير هستند. تغيير و حركت ذاتي خصيصه

» تغيير دروني«گريزي از آن ندارد. به تعبير ديگر فصل مشترك همة موجودات 
آنهاست. طبيعي است وقتي كه هسته دروني موجودي دچار انقلاب شود ظاهر و 

  گردد. پوسته آن نيز دچار دگرگوني و تغيير مي
وضوح ه در قاعده جسمانيه الحدوث بودن نفس اين دگرگوني و تغيير دروني ب

شود. بعبارت ديگر آنگاه كه بحث از اخلاق پزشكي به ميان آيد  مشاهده مي
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جسمانه  هلبس بعد لبس تأكيدي دوباره بر قاعد هشود كه قاعد بخوبي مشاهده مي
  الحدوث بودن نفس است.

تواند از قواعد مترقّي حكمت متعاليه تحصيل  نتيجه ديگري كه طب نوين مي
  اعد فلسفي در بحث چالش برانگيز اهداء عضو است.گيري از اين قو كند بهره

اولي  هگيرد، خميرماي براساس اصل حركت جوهري كه در نفس شكل مي
اي فعل و انفعالات ذاتي آنچنان  نفس كه چيزي جز ماده محض نيست براثر پاره

شود (روح) به  شود كه صورت تالي كه در ادامه عارض بر آن مي دچار انقلاب مي
يچ تناسبي با صورت (لباس) نخستين ندارد. بعبارت ديگر خلعتي كه لحاظ ذاتي ه

موجودي به نام نفس بر تن كرده غير از خلعت مادي نخستين همين موجود است. 
و جاودانگي آن مادي  امري مادي و جسماني است ولي بقا جسمانيه الحدوث بودن

نا در ترين ب بلكه امري روحاني است. حركت جوهري نيز كه اصلي ،نيست
كند و شعاع آن تا زمان مرگ و مفارقت آن از بدن  ريزي مي استكمال نفس پي

بر اين امر تأكيد  ،شود بلكه حيات پس از مرگ را نيز شامل مي ،شود كشيده نمي
كند. بنابراين با عنايت به آيات و روايات متعدد و نيز اثبات عقلي و فلسفي  مي

اقعي و جاودان نفس در نشئه آخرت حكمت متعاليه در بقاء روحاني و حيات و
و تأكيد بر نفش ابزاري بدن و استهلاك آن پس از ) 280، ص2، جش.1388(ملاصدرا، 

توان به اين نتيجه رسيد كه شرافت بدن به جهت همراهي و  مفارقت روح، مي
مؤانست روح با آن است و لذا اگر فردي دچار مرگ مغزي شد (و يا هر 

به لحاظ پزشكي يا فقهي بتوان بر آن نهاد) جهت اي كه نام مرگ را  عارضه
توان از پشتوانه عقلي  اوست مي ات به فرد ديگري كه نيازمند اعضايدميدن حي

اهداء عضو با توجه به مباني حكمت متعالي ملاصدرا بهره جست. چه اينكه همه 
شرافت مباني حكمت متعاليه در ارائه حركت استكمالي نفس از ماده به غير ماده 

توان اين نتيجه را از اين قواعد و اصول فلسفي اخذ كرد كه  است. بنابراين مي
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را به تصور » نيحياتي روحا«وجهه همت ملاصدرا در اين قواعد اين است كه 
هايي همچون مرگ مغزي هم داراي مباني  عضو انسان در عارضه بكشاند. لذا اهداي

  د بود.قرآني است و هم از پشتوانه فلسفي برخوردار خواه
  

  نتيجه
اصول و قواعدي كه ملاصدرا جهت تاسيس نظامواره فلسفي حكمت متعاليه 

صورت ه برشمرده، با هدف پي ريزي بنياني فلسفي براي اخلاق كاربردي و يا ب
لكن مباني فلسفي حكمت متعاليه  اي صورت نپذيرفته است؛ خلاق حرفهتر ا خاص

  دهد: مي از دو جهت،اخلاق كاربردي و حرفه اي را پوشش
 الف) نگرش استعلايي به هستي و تحليل آن از زاويه قوس صعود

  ب) تحليل محتوايي بر اساس وضع قواعد خاص فلسفي
  

  نگرش استعلايي به هستي و تحليل آن از زاويه قوس صعود الف ـ
لكن پردازش و تحليل  هر چتد مباني فلسفي حكمت متعاليه كاملا استعلايي است،

بلكه وجهه  لايي باقي نمانده است،بعد انتزاعي و يا استع هستي صرفا در همان
  نگر است. همت اين مكتب تحليل هستي با يك نگرش سيستمي و كل

عبارت ديگر صدر المتالهين سعي كرده از طرفي همه چيز را با يك نگرش ه ب
استعلايي (نگرشي كه سعي دارد همه چيز را در افق اعلا تحليل نمايد،بعبارت ديگر 

ه را در همان بالا نگه داشتن است) بنگرد و از طرف ديگر با جامعيتي كه فلسف
قوس نزول (عالم طبيعت و امور پيراكوني آن) را نيز  ،خاص حكمت متعاليه است

ه تحليل نمايد.اينجاست كه پاي اخلاق كاربردي و حتي حرفه اي به ميان مي آيد.ب
بر اخلاق كاربردي  عبارت ديگر دستاويز ما در حمل مفاهيم غامض فلسفي

بندي است.اگر ملاصدرا صرفا به قوس صعود توجه  اين تقسيم اي شق دوم حرفه
داشت امكان تحليل اخلاق كاربردي بر اساس مباني حكمت متعاليه غير ممكن 
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عنوان عنصري ارزشمند در ه شد، لكن توجه او به كل هستي و بالطبع انسان، ب مي
 »اخلاق پزشكي« مي آورد كه تحليل فلسفي از هستي اين امكان را براي ما فراهم

  داشته باشيم. موضوع علم پزشكي انسان است.
  

  هستي براساس وضع قواعد خاص فلسفيتحليل محتوايي  ـ ب
به وضع اصطلاحات خاص  ،ملاصدرا با نگرش هوشمندانه اي كه به هستي داشت

اصول فلسفي چون اصل حركت  فلسفي جهت تبيين هستي همت گماشت.
قاعده لبس بعد لبس،  قاءبودن نفس،هري،قاعده جسمانيه الحدوث و روحانيه البجو

لكن در عين نگهداشت بار معنايي كه خاص تحليل قوس  اند، هرچند اصول فلسفي
هاي حمل بر قوس نزول نيز برخوردارند. توضيح  صعود هستي است، از ويژگي

بلكه  ،حض انتزاعي نداردبار م آنكه حتي قواعد فلسفي اين نظامواره فلسفي صرفاً
في المثل اصول مذكور در تحليـل ابعاد وجودي انسان نيز ساري و جاري است. با 

شود انسان در هر دو بعد از نهادي نا  تحليل حركت جوهري است كه آموخته مي
متغير و البته رو به كمال برخوردار است.قاعده لبس بعد لبس كه اعم از  آرام،

و روحانيه البقاء نيز از درون مايه حركت جوهري  قاعده جسمانيه الحدوث
  برخوردار است.

خصـوص در عرصه پزشكي ه واضح است كه اين چنين نگرشي به انسان ب پر
 ه راستي كدام نحلهتواند به جامعه پزشكي عرضه بدارد. ب نوين كمك شاياني را مي

ارزش (جسمانيه  بياي  فلسفي از ماده فلسفي است كه آغاز انسان را با نگاهي كاملاً
الحدوث بودن نفس و لذا امكان عقلي جواز سقط جنين قبل از دميده شدن روح ) 
و پايان آنرا مفارقت روح از بدن (روحانيه البقاء بودن نفس و لذا امكان عقلي 
جواز اهدا عضو در صورت مرگ مغزي) به تصوير كشانده باشد؟ صرف نظر از 

نوين پزشكي نظير سقط جنين (البته همچنان تجويز فتاواي فقهي در باب مسائل 
چرا كه ما  اين واژه به غلط وارد ادبيات پزشكي شده، كه پيشتر بدان اشاره شد،
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سقط جنين نداريم [چون جنين داراي روح است] بلكه سقط در يكي از مراحل قبل 
و اهدا عضو يكي از اهداف نگرش اين پژوهش  از ديده شدن روح است)

اين نحوه  عقلي اين اعمال است.ي نوين از پشتوانه فلسفي و مندي پزشك بهره
دهد كه چون موضوع علم پزشكي از تعالي خاص  كه به ما اين اجازه را مي نگرش

بايست از حكمتي متعالي برخوردار  لذا پشتوانه فلسفي آن نيز مي برخوردار است،
 حتي صرفاً باشد، لذا مسائل و مشكلات حوزه پزشكي نه تنها جنسي سافل و يا

اي ندارد، بلكه بحث پيرامون آن بحثي كاملا استعلايي و داراي درون مايه  حرفه
  فلسفي است.

ل پزشكي ه صورت مستقيم به مسايين هرچند نظام فلسفي حكمت متعاليه بابنابر
لكن قواعد مترقي اين نظام فلسفي با  و اخلاق كاربردي پيراموني آن پرداخته،

مباني  ياين امكان را فراهم كرده كه به احصا ،اني داردنگاهي كه به مسائل انس
  فلسفي اخلاق پزشكي بپردازد.

در تحليل محتوايي اين قواعد فلسفي در حوزه پزشكي است كه بايد به اين 
سيس حكمت أبخشي از تلاشهاي ملاصدرا در ت »گويي«نكته معترف شويم كه 

 رت پذيرفته است.جهت پي ريزي مباني فلسفي اخلاق پزشكي صو متعاليه،
اي برخوردار است.  حكمت متعاليه با دو ويژگي يادشده از وسعت قلمرو گسترده

افق  هاي ياد شده مكنون و حتي صريح در حكمت متعاليه، صورت كلي ويژگيه ب
هم طبيعت و  اين نظام فلسفي كه هم جسم و هم روح،ديد جهان شمول و گسترده 

اي كه به  كيد ويژهأتر توجه و ت از همه مهمدهد و  هم ماوراء طبيعت را پوشش مي
اين  ،شده عنوان اشرف مخلوقاته ب - كه در واقع موضوع علم پزشكي است - انسان

عنوان مباني فلسفي ه دهد كه مباني فلسفي حكمت متعاليه را ب اجازه را به ما مي
الهيات پزشكي «را پيشنهادي در جهت طراحي  تلقي كرده و آن »اخلاق پزشكي«
  لحاظ نماييم. »پزشكي فلسفي«و حتي » ننوي
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  ها نوشت پي
پردازد مانند اخلاق پزشكي، اخلاق تجارت، اخلاق  اي به مسائل اخلاقي مشاغل خاص مي لاق حرفهاخـ 1

  ).Lawrance, 2001, v.1, p80روزنامه نگاري و... (
داند و قائل به اتحاد آنها نيست، بلكه قواي آنرا از تفريعات نفس  ابن سينا نفس را غير از قواي آن ميـ 2

وله فروع من قوي فنثبه في «گويد:  ات در بيان نفس و قوايش ميداند. وي در كتاب اشار مي
  ).306، ص1380(ابن سينا، » اعضائك

فارابي و ابن سينا سير كمالي نفس را در چهار مرحله عقل هيولاني، عقل بالملكه، عقل بالفعل و عقل ـ 3
رود را عقل  الاتر ميدانستند و عاملي كه به واسطه آن عقل از يك مرحله به مرحله ب بالمستفـاد مي
 كردند. ملاصدرا اين نظر را پذيرفت و ابراز داشت كه: فعال معرفي مي

اما العقل الثالث و هو غير الاثنيين الموصوفين فهو العقل الفعال و هوالّذي به يصير الهيولاني ملكه و «
ن المبصره بالقوه في قياس هذا الفاعل كما يقول ارسطو قياس الضوء لإنّه كما أن الضوء هو عله للالوا

، 3م، ج1998(ملاصدرا، » ان يصير بالفعل كذلك هذا العقل يجعل الهيولاني الذّي بالقوه عقلاً بالفعل...
  ).431ص

 آمده است: 15آية » ق«در سورة ـ 4

و » كل يوم هو في شأن«و همچنين آية شريفة » افعيينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد«
  از آيات شريفه قرآني كه همگي در سفر اول اسفار اربعه ذكر شده است.بسياري ديگر 

اي كه از آن  توان تعابير مختلفي را ـ براساس زمينه ـ واژه اتانازي اصطلاحي عمومي است كه بالفعل مي5
خوب و كام «به معناي » eu«از آن استفاده كرد. اين واژه از اصطلاح يوناني  -شود  استفاده مي

خود از  Thanasiaمشتق شده است. اصلاً واژه » مرگ«به معناي » thanasia«ژه و وا» بخش
Thanatos -  .179، ص1387(پورمحمدي، كه الهه مرگ در يونان بوده ـ گرفته شده است.(  

  
  فهرست منابع

  الف) فارسي
  قرآن كريم

  نهج البلاغه، ترجمه استاد عزيزاالله كاسبي
مجله  مقاله رابطه نفس و بدن، ش.).1388ـ ( ين و رحمت االلهزاده، غلامحس ابراهيمي ديناني، كريم

  ، تهران24تخصصي الهيات و حقوق، شماره
  بوستان كتاب، قم الاشارات و التنبيهات، .).ش1380ـ ( ابن سينا
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معاونت امور فرهنگي وزارت  ش.).1370ـ ( اخلاق پزشكي به انضمام مختصري از تاريخ پزشكي
  ي،تهرانبهداشت، درمان وآموزش پزشك

  انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات اخلاق پزشكي، تهران ش.).1373ـ ( اخلاق پزشكي در آئينه اسلام
  ، انتشارات حقوقي، تهرانمباني فلسفي اخلاق زيستي ش.).1387ـ (پور محمدي، علي 

  قم، نشر اسرا. فطرت در قرآن (تفسير موضوعي قرآن كريم)، ش.).1376ـ ( جوادي آملي، عبداالله
مقاله نظريه حركت جوهري پيامدهاي  ).1387. (خسرونژاد، قمي، شريفاني، مرتضي، محسن، محمد
  ، شيراز29فلسفي و تربيتي، فصلنامه انديشه ديني، شماره

، فصلنامه تحليلي از ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا در مساله حدوث نفسش.). 1384ـ ( زكوي، علي اصغر
  اول، شماره دوم، قمانجمن معارف اسلامي ايران، سال 

  ، اميركبير، تهرانفرهنگ علوم عقلي ش.).1361( ـ سجادي، سيد جعفر
، سال چهارم، شماره يازدهم، گروه اخلاق پزشكي، فصلنامه اخلاق پزشكي ش.).1389. (شيروي، مهسا

  دانشگاه شهيد بهشتي 
  ، طليعه النور، قمفار الاربعهالحكمه المتعاليه في الاس .).ق1428ـ ( صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم
  ، دارالكتب العلميه، بيروتالاسفار الاربعه .). م1998( ـ صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم
  ، ترجمه محمد خواجوي، مولي، تهرانمفاتيح الغيب ش.). 1371. (صدرالدين شيرازي، محمدبن ابراهيم
، ترجمه سيد جلال لربوبيه في المنهاج السلوكيهالشواهد ا ).1360ـ ( صدرالدين شيرازي، محمدبن ابراهيم

  الدين آشتياني، مركز نشر دانشگاهي، تهران
، تصحيح و تحقيق عبداالله شكيبا، بنياد اجوبه المسائل ش.).1378(ـ  صدرالدين شيرازي، محمدبن ابراهيم
  حكمت اسلامي صدرا، تهران

رح دكتر علي شيرواني(جلد سوم)، مركز ، ترجمه و شبدايه الحكمه ش.).1378ـ ( طباطبائي، محمدحسين
  انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم

  ق، المباحث المشرقيه، چاپ بيدار، بي جا1411فخررازي، 
، مجله علمي پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان ش.).1385ـ ( فرقاني، محمدكاظم

  ، اصفهان48شماره 
، 3و2)، مجلدات(ترجمه، شرح و تحقيق الشواهد الربوبيه كمت متعاليهمباني حش.). 1388( .كبير، يحيي

  مطبوعات ديني، قم
  نشر براي فردا تهران، ،پزشك و ملاحظات اخلاقي ش.).1383(ـ  باقر لاريجاني،
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تحقيق و  شرح و تقرير جلد هشتم اسفار اربعه(كتاب نفس)، ش.).1375( ـ مصباح يزدي، محمدتقي
  مهر، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قمنگارش دكتر محمد سعيدي 

، ترجمه و تفسير از سفر نفس(كتاب علم النفس يا روانشناسي صدرالمتالهين ش.).1352( ـ مصلح، جواد
  نفس)، دانشگاه تهران، تهران

  ، انتشارات صدرا، تهرانانسان در قرآن ش.).1378ـ ( مطهري، مرتضي
، براساس نسخه رينولد نيكلسون، انتشارات امير مستعان، مثنوي ش.).1378ـ ( مولوي، جلال الدين محمد

  تهران
 3در م م شريف تاريخ فلسفه در اسلام( صدرالدين شيرازي(ملاصدرا)، ش.).1365ـ ( نصر، سيدحسين
  ، چاپ اول، مركز نشر دانشگاهي، تهران2جلدي)، ج
  ري يزدي، چاپ اول، نقش جهان، بي جاتقريرات دكتر مهدي حائ سفر نفس، ).1380ـ ( نصري، عبداالله
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